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 برگرفته از كتاب مولاي گندمگون

 اولين مرد مست
 قاسم صرافان ����

 نوشاند به شما در الست من بودمآن تجلي كه نور مي

 اولين باده خور خود ساقي است، اولين مرد مست من بودم

 هاها در فرارند پشت مركبروز خيبر كه اهل منصب

 ها ذوالفقاري به دست من بودمآنكه لرزاند پشت مرحب

 لرزه افتاد بر تن خيبر تا زدم داد اين منم حيدر

 هاي پيغمبر لات و عزّا شكست من بودمآنكه بر شانه

 داني؟ من علي معني مسلمانيمن علي، از علي چه مي

 پادشاهي كه كنج ويراني با گدايان نشست من بودم

 شاه عشقم نشسته بر صدرم، شير احزاب و حيدر بدرم

 فاتحي كه بلندي قدرم راه دل را نبست من بودم

 عشق نسلي به نسل با من بود آدم از روز وصل با من بود

 عالم از ذات و  اصل با من بود تا جهان بود و هست من بودم
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چند لحظه بعد صداي محمد را شنيدم  كه باصداي خفـيـفـي    
چشمهايش را بـاز      . نايي براي ناله كردن نداشت. كردناله مي

گويي خاطراتي رابه خاطـرآورد كـه از       . كرد ونگاهم كرد
ابروهايش رادرهم كشيد و دوباره .  ياداوريشان عذاب كشيد

كنيـن؟ و    خانم مقدم شما اينجا چيكار مي:  ناله كرد و گفت
يادمه كه بايه ماشين تصادف كردم :  دوباره ناليد و ادامه داد
 چند وقته كه بيهوشم؟.وديگه هيچي يادم نمياد

بعد از اتـمـام حـرفـش         .  به زحمت ميشد حرفهايش را شنيد
 .الان توي بيمارستانيد. فقط آروم باشين: گفتم

محمد دسـتـش را روي       .  بلند شدم و پرستاري را صداكردم
بعد ازآمدن پرستار و بـررسـي حـال        .  سينه اش گذاشته بود

ولـي بـايـد      . محمد متوجه شديم كه خطرتاحدودي رفع شده
محمد با همان صـداي    .  چند روزي را در بيمارستان مي ماند

 چند وقته كه اينجام؟: آرامش گفت
كمي مكث كردم و . پيچيدنگاهش كردم، از درد به خود مي

خيلـي وقـت نـيـسـت كـه             . هنوزيك روز هم نيست:  گفتم
 .بيهوشين

مادرم ميدونه كـه  : محمد نگراني اش را بيرون ريخت وگفت
 من تصادف كردم؟

تا اونجايي كه مـن خـبـردارم كسـي           . نه:  بدون مكث گفتم
ميخواين خودتون باهاش صحبت كنين؟ شايـد  . بهشون نگفته

گـوشـي ام را بـه          . با سرحرفم را تاييدكـرد . نگرانتون باشن
. كمي تكان خورد وگوشي را از دستم گرفت. سمتش گرفتم

بلند شدم و از     .  خواستم به راحتي بامادرش صحبت كندمي
سيماتازه داشـت از انـتـهـاي سـالـن مـي                . اتاق خارج شدم

آهسته به سمتش رفتم بسته ي حاوي دارو را از دسـتـش   . آمد
حالا هم داره با مادرش . محمد به هوش اومده:  گرفتم وگفتم

چي شد؟ تونستي مادرتو راضـي كـنـي كـه           .  حرف ميزنه
 بهمون پول قرض بده؟

كلي دروغ گفتم ولي هرجوري بـود راضـيـش      :  سيما گفت
چه آدم بيچاره ايه يعني هيچكس نيومده دنـبـالـش؟      .  كردم

 دوستي؟ آشنايي؟ هيشكي؟
پرستاره گفت يه آقـايـي    .  نميدونم:  نفسي تازه كردم وگفتم
. هيچكسي هم نديدم.هنوزم برنگشته.محمد رو رسونده ورفته

 .حتماكسي نيومده
مـحـمـد    .  بعد دست سيمارا گرفتم و با هم وارد اتاق شـديـم    

چشمـهـايـش رابـرروي هـم          . مكالمه اش به پايان رسيده بود
گذاشته بود تا شايد بتواندكمي ازدردش رابه بهانـه خـواب     

محمد با شنيدن صداي كفش پاشنه . آرام وارد شديم. كم كند
دار سيما چشمهايش را باز كرد و با همان صداي آرام وخش 

 شما هم اينجايين؟) سيما(سلام خانم مودت:دارش گفت

خوشحـالـم   . من وترانه هميشه باهميم:  سيمالبخندي زد وگفت
 . بچه هاخيلي نگرانتون شده بودن.كه حالتون بهتره

از بـابـت     :  محمدتشكري كرد وبه طرف من برگشت وگفت
بهش گـفـتـم    . بايدحتما با مادرم حرف ميزدم. تلفنتون ممنونم

نـمـي   . برام يه كاري پيش اومده وبايديه مدت برم اصفـهـان  
 .خواستم نگرانم بشه

بهتره .حق با شماست. خواهش ميكنم: لبخندتلخي زدم وگفتم
 .كه چيزي ندونن

ازايـنـكـه    : محمد اندكي چشمانش را باز و بسته كردوگـفـت  
بايـدبـه حـرفـتـون گـوش           . نگرانتون كردم معذرت ميخوام

 .ميدادم من امروزاصلا كلاس نداشتم نبايدميومدم دانشگاه
عيبي نداره مهم اينه كه الان حـالـتـون        : لبخندي زدم وگفتم

 .نبايدخودتون رومواخذه كنين. خوبه
 .ممنونم كه اينجايين:محمد نفسي به آسودگي كشيد وگفت

 ....فكركنم منم اينجام: سيما لبخند مرموزي زد وگفت
 .من ومحمد هر دو خنديديم

چـيـه چـرا      : سيما نگاهي به هردوي مـا انـداخـت وگـفـت         
 ميخندين؟ شك داشتين كه منم هستم؟

 .و هرسه شروع به خنديدن كرديم
دانم كـه    خوب مي. خنديدمحمد با وجود دردهايش با ما مي

هر از چندي اخمـهـايـش رابـه       .  خواست مرا نگران كندنمي
-كشيد و زيرلـب آخـي مـي       دليل كثرت دردش درهم مي

دانستم درد لحظه مي.  تمام حركاتش را زير نظر داشتم. گفت
شماره چندنفـرازدوسـتـان مـحـمـد را           .  كنداي رهايش نمي

بعد از چند لـحـظـه      .  بايد كسي شب را با او مي ماند.  گرفتم
آمپول . مكث پرستار را صدا كردم و از وضعيت محمد گفتم

آرام بخشي به او زد و محمد بعد از چند لـحـظـه چشـمـان          
من . زيبايش را  روي هم گذاشت وبه خوابي عميق فرو رفت

اول به يكـي  .  وسيما بايد هزينه بيمارستان راحساب ميكرديم
گفت با او نسبت نزديكـتـري   ازدوستان محمدكه خودش مي

توانستم بيمارستان را نمي.  دارد تماس گرفتيم و منتظر مانديم
نيم ساعـت  .  سيما رفت تاپول را از مادرش بگيرد.  ترك كنم

تمام اتفاقات رابه اوگفتم و . بعد دوست محمد با نگراني آمد
)رضـا .( هـنـوز خـواب بـود        .  بعد به طرف اتاق محمد رفت

هزينه بيمارستان رو   :  دوست محمد به طرفم برگشت وگفت
 شما دادين؟

ولي نيازي نيست نـگـران     . بله:  بدون آنكه نگاهش كنم گفتم
مهم خوب شدن حال آقامحمدبودكه انشااالله . اين مسئله باشين

 .حاصل شده
مـن  . واقعا ممـنـون  :  رضا دستش را روي سينه اش زد وگفت

مـن خـودم هـزيـنـه          ... ولي... اصلا نميدونستم كه چي شده

ايــنــطــوري . روحســاب مــيــكــنــم  
محمددوست نداره زير دين . بهتره

هرچندمـيـدونـم كـه       .  كسي باشه
شــمــاانســان شــريــفــي هســتــيــن     

 ...شايد بهترباشه...ولي
مـن  :  حرفش راقطع كردم وگفتـم 

ونيازي نيسـت  ... قصدم كمك بود
 .ش حرفي بزنيمدرباره

ترانه جون فكـركـنـم    :  سيما گفت
ايشـون  .  توايشون رو نشـنـاخـتـي    

مـنـم   . استاد كلاس بالايي ها هستن
از اون اسـتـادهـاي        .  گاهي براي رفع اشكال ميرم پيششـون 

 .خبره است
وشگوني از پهلوي سيما گرفتم .  رضا رنگ به رخسارش نبود

رضا بعد از مكث تقـريـبـا طـولانـي اي          .  تا متوجه اش كنم
شما لطف دارين ولي اونطوراهم كه دوستتون ميـگـن   :  گفت
من فقط كلاساي رفع اشكال ميذارم و هـنـوز اسـتـاد       . نيست
 .نشدم

شمـا  :  نمي خواستم بيش از اين خجالت بكشد به آرامي گفتم
تون من مـيـرم تـا صـنـدوق و            با اجازه.  استاد قابلي ميشين

دستم رابه طرف سيما دراز كردم و سيما را كه از . برميگردم
خوشحالي در پوست خود نمي گنجيد متـوجـه كـردم كـه         

 .امانتي رابه دستم بدهد
هزينه بيمارستان را واريز كردم و بـه  . به طرف صندوق رفتم

مشغول صحبت كردن بـودنـد و     .  طرف سيما و رضابرگشتم
هـنـوز   .  به داخل اتاق محمد رفتـم .  متوجه حضور من نشدند

در دل آرزوكردم كه هرچه زودترحالش خـوب  . خواب بود
بعد از اتاق بيرون رفتم و رشته كلام را  از سيما و رضا .  شود

شرمنده من مزاحم شدم سيما جان فكـركـنـم    :  گرفتم وگفتم
 .وقت رفتن باشه

درتمام طول راه سيما غرولندكردكه چرانگذاشته ام او بـا        
در دلم گفتم شايد او هم عـاشـق     . آقاي احمدي صحبت كند

مـادر  .  پـدربـرگشـتـه بـود       .  وقتي به خانه رسيدم.  شده باشد
ترانه جان چـقـدر     : ناراحت وعصبي جلويم راگرفت وگفت

 .نگفته بودي كه ديرمياي.دانشگاهت طول كشيد
خـود را    .  فهميدم كه مادرم قضيه را از پدرم پنهـان كـرده    

: بعد به آرامي سلامي كردم و گـفـتـم       .  خونسرد نشان دادم
 .يه دفعه اي شد.خودمون هم نميدونستيم. آره

دفعه ديگه كـه    : به طرفم آمدوگفت. پدر عصبي ونگران بود
گوشي تلفن همراه رو بـراي  . خواستي دير بياي يه تلفن بزن

 ...ادامه داردفهميدي؟                        . همين روزا گذاشتن

 عشق فروشي
  بينبينبينبينعاليه جهانعاليه جهانعاليه جهانعاليه جهان        ����

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    ))))عععع((((به مناسبت شهادت حضرت عليبه مناسبت شهادت حضرت عليبه مناسبت شهادت حضرت عليبه مناسبت شهادت حضرت علي

 جلال ندايي  ����

 گريدز قتل شاه دين امشب در و ديوار مي

 گريدزمين و آسمان، نهُ گنبد دوار مي

 ز شمشير مرادي كشته شد مولاي دين، حيدر

 گريدبه طاق ابروي مولا، جهاني زار مي

 علي اي شاهد محراب حق اي عالي اعلا

 گريدي خونبار ميز داغت عالمي با ديده

 علي اي لنگر عرش خدا برخيز از بستر

 گريدحسينت با حسن با زينب غمبار مي

 علي اي اوستاد جبرئيل اي حامي قرآن

 گريدملكَ از داغ تو با ذكر يا ستّار مي

 يتيمي چشم در راهت نشسته با دلي غمگين

 گريدز هجرانت غمين و با دلي خونبار مي

 علي اي ياور درماندگان اي مونس دلها

 گريدزمين و چاه و نخلستان ز هجرت زار مي

 علي از فيض رحمت داد بر قاتل غذاي خود

 گريد  كه قاتل هم شده شرمنده زين كردار مي

    در سوگ مولادر سوگ مولادر سوگ مولادر سوگ مولا
 قير و كارزين -اي مهتاب خواجه ����

كند، در بحبوهه گرماي داغ، كند، در بحبوهه گرماي داغ، كند، در بحبوهه گرماي داغ، كند، در بحبوهه گرماي داغ، كند، آسمان دل را، ابري بغض آلود احاطه ميكند، آسمان دل را، ابري بغض آلود احاطه ميكند، آسمان دل را، ابري بغض آلود احاطه ميكند، آسمان دل را، ابري بغض آلود احاطه مينويسم، گلوي چشم با اشك افطار مينويسم، گلوي چشم با اشك افطار مينويسم، گلوي چشم با اشك افطار مينويسم، گلوي چشم با اشك افطار ميبا رنگ سرخ ميبا رنگ سرخ ميبا رنگ سرخ ميبا رنگ سرخ مي

ي بيان كدام حكايت قرار دهم تا سفيدي دفترم از جگرش خونين نشـود،  ي بيان كدام حكايت قرار دهم تا سفيدي دفترم از جگرش خونين نشـود،  ي بيان كدام حكايت قرار دهم تا سفيدي دفترم از جگرش خونين نشـود،  ي بيان كدام حكايت قرار دهم تا سفيدي دفترم از جگرش خونين نشـود،  سازد، قلم را وسيلهسازد، قلم را وسيلهسازد، قلم را وسيلهسازد، قلم را وسيلهسوز تشنگي، لب را شعله ور ميسوز تشنگي، لب را شعله ور ميسوز تشنگي، لب را شعله ور ميسوز تشنگي، لب را شعله ور مي

    ....كندكندكندكنددشت دلم به خوني غوطه ور، خاك خون آلود جوهرم گريه ميدشت دلم به خوني غوطه ور، خاك خون آلود جوهرم گريه ميدشت دلم به خوني غوطه ور، خاك خون آلود جوهرم گريه ميدشت دلم به خوني غوطه ور، خاك خون آلود جوهرم گريه مي

    ي خدا به مـولايـم هـديـه       ي خدا به مـولايـم هـديـه       ي خدا به مـولايـم هـديـه       ي خدا به مـولايـم هـديـه       گريند، تمام تنم به درد آغشته، دو ركعت نماز عشق بر سجادهگريند، تمام تنم به درد آغشته، دو ركعت نماز عشق بر سجادهگريند، تمام تنم به درد آغشته، دو ركعت نماز عشق بر سجادهگريند، تمام تنم به درد آغشته، دو ركعت نماز عشق بر سجادهفرشتگان آسماني لاحول كنان ميفرشتگان آسماني لاحول كنان ميفرشتگان آسماني لاحول كنان ميفرشتگان آسماني لاحول كنان مي

    ....كنمكنمكنمكنمميميميمي

گيرد از گيرد از گيرد از گيرد از توانم سوگ مولايم را صدا باشم؟ دلم ميتوانم سوگ مولايم را صدا باشم؟ دلم ميتوانم سوگ مولايم را صدا باشم؟ دلم ميتوانم سوگ مولايم را صدا باشم؟ دلم ميدانم ميدانم ميدانم ميدانم ميمرگ شقايق همه جا سخت، چشمانم پر آب، لبم خشك  از درد، نميمرگ شقايق همه جا سخت، چشمانم پر آب، لبم خشك  از درد، نميمرگ شقايق همه جا سخت، چشمانم پر آب، لبم خشك  از درد، نميمرگ شقايق همه جا سخت، چشمانم پر آب، لبم خشك  از درد، نمي
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    شعر سرخ
 محمدحسن جوكار  ����

 آشنايم با نوايت يا علي

 با نواي جانفزايت يا علي

 امبخشد به جان خستهروح مي

 يك نگاه آشنايت يا علي

 گدازد جانم از سوداي تومي

 گدازم در وفايت يا عليمي

 برنگيرم دل ز مهرت تا ابد

 عهد بستم با خدايت يا علي

 اي در ساغر جانم بريزجرعه

 از مي وصل لقايت يا علي

 شعر سرخ دفتر جانم تويي

 چون كنم مدح و ثنايت يا علي

 گويم سخنپرده ميعاشقم بي

 سر سپردم بر ولايت يا علي

 كندقراري ميها را بيلحظه

 جان عاشق در هوايت يا علي

 كي رود از خاطرِ درد آشنا

 ي دردآشنايت يا عليچهره

 زندآتشي سوزنده در جان مي

 بي تو درد جانگزايت يا علي

 امبارد امشب ديدهشعر غم مي

 ها دارد برايت يا عليگريه

 امرويد از انديشهبي تو غم مي

 در عزايت در عزايت يا علي

 بي تو درماني ندارد درد ما

 ما و درد بي دوايت يا علي

 كي دگر بيند تو را محراب عشق

 ريايت يا عليدر نماز بي

 قلبها از انتظارت سوختند

 ز انتظار ديرپايت يا علي

 از شرار عاشقي با ما بگو

 چيست آخر خون بهايت يا علي

 هاي ماشود غمكي تسلا مي

 منتهايت يا علياز غم بي

 رودجان عاشق از درت كي مي

 از در مشكل گشايت يا علي

 زنم در باز كنحلقه بر در مي

 چشم دارم بر عطايت يا علي

 آرزو دارم گل پرپر شوم

 پيش پايت پيش پايت يا علي

 ي لطف خدايم بر سر استسايه

 گر به دست آرم رضايت يا علي

 سرور و مولا تويي»جوكار«چون كه 

 بادا  فدايت يا عليجان مي


